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 «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا الل العالمين و صلي ب  الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

بحث در معیار و ضابطه دوم برای تشخیص مصلحت بود؛ عرض کردیم یکی از معیارها و ضوابط بسیار مهم در مورد مصلحت، 

ه اشاره کردیم. اما در ادامه بحث از این ضابطه، لازم است ترجیح اهم بر مهم است. در جلسه قبل به دو نکته اساسی در این بار

ها و مصاادی  ترجیح اهم بر مهم، هم در مرلله جعل و هم در مرلله استببا  و هم در مرلله امتاا  الکام  به برخی از نمونه

 م بر مهم در این سه عرصه ازهای ترجیح اهها و مصادی  را ذکر کبیم. البته ذکر مصادی  و نمونهشرعی، بپردازیم؛ برخی نمونه

توانیم به این مسااهله بپردازیم. یعبی ما ت ترجیح اهم بر مهم را تارد در گیرد، و الا از مبظر دیگری هم مییک مبظر صااورم می

لیطه الکام اولیه و اخری در لیطه الکام ثانویه و ثالاة در لیطه الکام لکومتی جساااتکو کبیم. تر ترجیح اهم بر مهم به 

بارام و از زوایای مختلف قابل جساتکو است؛ اما ننهه که ایبکا الا  مننظر است و ما بیشتر به ن  اهتمام داریم، این است  اعت

شااود و هم در مرلله اسااتببا ، و هم در مرلله امتاا  و اجرای که ترجیح اهم بر مهم هم در مرلله جعل و تشااریل لحام می

یکی دو نمونه اشاره کردیم؛ اما با تفکیکی که در این سه عرصه صورم خواهیم داد،  الکام شرعی. در جلسه گذشته اجمالات به

 کبیم تا مطلب بیشتر روشن شود. این م ک و این ضابطه و معیار را دنبا  می
 الف. ترجیح اهم بر مهم در مرحله جعل

این است که اهم را بر مهم ترجیح  مقتضای لکمت خناوننی در مقام تشریل و جعل الکام و قوانین،جلساه گذشاته گفته شن   

یک امر واضح و روشبی است که عقل قطعی بر ن  قائم است و  بلکه دهن. این به صاورم کلی نیاز به استنلا  و برها  ننارد، 

کبیم تا بحث از صرف ادعا بساا از امور بنیهی یا نددیک به بنیهی محساوش شاود. اما در عین لا  یکی دو نمونه ذکر می   چه

 شود. خارج 

 . نفس تشریع احکام ثانوی1

یک مکانیدمی را تعبیه کرده که این تبها در دایره تقنیم و  گذاری خوددر دستگاه قانو  در مرلله جعل، خناونن تبارک و تعالی

ترجیح اهم بر مهم قابل تفسایر اسات. ما ت نفر تشاریل الکام ثانوی در مکموعه شریعت، چیدی جد این امر و این هنف را    

ن؛ این شونکبن که اهم بر مهم ترجیح داده شاود. در شریعت یک بخشی از الکام به عبوا  الکام ثانویه شباخته می قیب نمیتع

الکام دایرمنار برخی عباوین هستبن. عباویبی از قبیل اضطرار، ضرورم، اکراه، تقیه، ضرر، عسر و لرج، و اماا  ایبها؛ در همه 

ونن تشاریل شنه که این لکم مقنم بر الکام اولی است. سر  تقنیم الکام ثانوی بر الکام  این موارد یک لکمی از نالیه خنا

مقنم  برخی الکام اولی چیدی جد رعایت مصلحت و تقنیم اهم بر مهم نیست. البته یکی از این عباوین ثانوی که به واسطه ن 
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که براساس قاعنه لاضرر یا لالرج یا مصلحت  کامیریشه تقنیم الشود بر الکام اولی، همین قاعنه اهم و مهم است؛ ولی می

لو لا اهمیت این امور و ما ت ایبکه ببای ، چیدی جد ترجیح اهم بر مهم نیساات. شااونن بر لکم اولیاسااتخراج می و اماا  ایبها

به کیفیت خاناونن تبارک و تعالی بر لف  نفر اسااات، در مقایساااه با  رعی از الکام مال وجوش روزه یا ما ت وجوش نماز  

کرد بر لکم اولی وجوش روزه. لف  جا  به تمام مراتبش و لف  صحت باعث شنه که خاص، خناونن این لکم را مقنم نمی

خناونن ما ت بگوین اگر ضارر یا خوف ضارر وجود دارد، روزه واجب نیسات. یا اگر ما ت در جایی تقیةت اجازه داده شنه که به    

یدی جد ترجیح اهم بر مهم نیست. بله، تقویت لاکم جائر و کمک به او به لسب لکم اولی لاکم جائر خراج داده شود، این چ

جاید نیسات؛ اما اگر این مبکر به خوف بر نفر یا لتی خوف ضارر عظیم بر ما  باشان، اجازه داده شنه این خراج به لاکم    

 کرده و به این دلیل این لکم مقنم شنه است.جائر داده شود. این نیست جد ایبکه م ک ترجیح اهم بر مهم ایبکا خودنمایی 

ا بیبیم خناونن تبارک و تعالی الکام ثانوی رتر در دساتگاه جعل الهی و تشریل، وقتی می تر در مرلله جعل و به تعبیر دقی 

ر د کبم، و الاتشاریل کرده، این خود  بهترین شااهن و دلیل بر ترجیح اهم بر مهم اسات. من خیلی به صورم کلی عرض می   

 توانیم موارد  راوا  و مصادی  بسیاری را ذکر کبیم. مرلله جعل می

 . مشروعیت احکام حکومتی و حکم حاکم0

نمونه دیگر، مشروعیت الکام لکومتی و لکم لاکم است؛ این غیر از الکام ثانوی است. بله، اگر کسی لکم لکومتی را از 

کم . ولی ما که لشودمحسوش می نیست و یکی از مصادی  نمونه او  سبخ الکام ثانوی دانست، این دیگر یک نمونه مستقلی

اد توانیم به مشروعیت الکام لکومتی استبلکومتی را تبعات لاهل التحقی  مستقل از الکام ثانوی و جنا از ن  دانستیم، قهرات می

در دستگاه  ؛شودشباخته میص مصلحت کبیم برای اثبام این منعا که ترجیح اهم بر مهم به عبوا  یک ضابطه و معیار در تشخی

وجود دارد، خناونن متعا  الکام لکومتی و لکم لاکم را تشریل کرده  در ن جعل الهی، با این معیار و ضابطه و مصلحتی که 

اعتبار بخشینه است؛ به امام اختیارام ویژه داده است. این خیلی قابل توجه است؛ اختیاراتی که لاکم جامعه اس می و  ن به  و

ای است. این خود  یک مسهله بسیار مهمی است. در لیطه الکام العادهامام المسلمین در منیریت جامعه دارد، اختیارام  وق

 یک امر مسل م و غیرقابل انکار است.  ن اصل مشروعیت قائل باشیم،  ایمحنودهلکومتی به هر 

توانن در ن  به جعل و انشاااح لکم هایی که میدر مورد لکم لکومتی و لکم لاکم و لیطه اختیارام لاکم از لیث عرصااه

 ن رابطه وجود دارد:بپردازد، اخت ف است؛ لناقل سه دینگاه عمنه در ای

از نالیه شارع نصی وارد نشنه و لکم خاص یا میدا  مخصوصی در نن در مواردی که توایک دینگاه این است که لاکم می .1

گویبن در موارد بسیاری از نالیه شارع الکام و مقرراتی انشاح شنه یا یک میدا  و نظر گر ته نشنه، به انشاح لکم بپردازد. می

ت بخشی از امور مربو  به نظم و لف  مملکین دسته اکبن؛ لنی برای ن  در نظر گر ته شنه که این در هیچ شرایطی تغییر نمی

دار است. اما یک بخشی از امور مربو  به نظم و لف  مملکت و سیاست امور امت، دیگر در چهارچوش این و سیاست را عهنه

ها ن. ایبکبار و ازمبه مختلف تغییر مییرد، بلکه در اعصار و امصگالکام مبصاوص و مقررام مضابو  و لنود معی ن قرار نمی  

ه توانن براساس مصالحی کچو  تابل برخی مصاالح و مقتضیام زمانی و مکانی است، اختیار  به دست لاکم است؛ لاکم می 
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  1دهن، مبادرم به انشاح لکم در این محنوده کبن. ما ت مرلوم نائیبی بیشتر این رأی و نظر را قبو  دارد.تشخیص می

نن لکم لاکم تبها در مبطقة الفراغ معتبر اسات؛ یعبی الکام الدامی هیچ تعارضی با  ای مال مرلوم شاهین صانر معتقن  عنه. 0

الکام لکومتی ننارد. ایبطور نیسات که بین ایبها یک تعارضای تیش نین تا ما ناچار شویم لکم لکومتی را بر لکم اولی و   

ننارد. اما در غیر این محنوده که به نام مبطقة لکم الدامی مقنم کبیم. این اسااساات قبل تغییر نیست و تعارضی بین ایبها وجود   

ر، های مختلف مربو  به زننگی بششود، مبطقه مبالام یا به تعبیری مبطقه الکام غیر الدامی، ننکا در لوزهالفراغ شباخته می

از جمله در اقتصادنا توانن ببابر مصالح، الکام و مقرراتی را انشاح کبن. این هم یک دینگاه؛ ایشا  در جاهای مختلف لاکم می

 به این مطلب تصریح کرده است. 

امام)ره( به ن  معتقن اساات، این اساات که لکم لکومتی و لکم لاکم،  وتر اساات تر و وساایلکه کام ت عامهم یک دینگاه . 3

یت ی از ولاالکومت که شعبه» :خود  به عبوا  یک لکم اولی و مقنم بر تمام الکام  رعیه است. تعبیر ایشا  این است که

توانن مسکن یا مبدلی را که در الله)ص( اسات، از الکام اولیه اس م است و مقنم بر تمام الکام  رعیه، لاکم می مطلقه رساو  

توانن مساجن را در موقل لدوم تعطیل کبن و مسکنی مسیر خیابا  است خراش کبن و تو  مبد  را به صالبش رد کبن. لاکم می

توانن قراردادهای شرعی را که خود با مردم ی که ر ل بنو  تخریب نشود، خراش کبن. لکومت میکه ضارار باشان، در صاورت   

توانن هر امری را که جریا  ن  مخالف بساته، در موقعی که ن  قرارداد مخالف مصاالح کشور اس م باشن، یککانبه لغو کبن. می  

توانن از لج که از  رائض مهم الهی است، در موقعی که لکومت میاسا م اسات، از ن  مادامی که چبین است جلوگیری کبن.   

در این نگاه، عرصه لکم لاکم و لکم لکومتی تمام محنوده  2.«مخالف صا   کشاور اس می دانست، موقتات جلوگیری کبن  

توانن چبانهه تعارضای تیش نین و اهم و مهم مطر  شود، به  شاریعت را  را گر ته اسات. یعبی در لیطه تمام الکام اولیه می  

 م ک ترجیح اهم بر مهم، لتی الکام اولیه را موقتات کبار بگذارد. 

خواهم ارزیابی ین اخت ف شاوم که از این ساه دینگاه، کنام یک درست و صحیح است؛ نمی  خواهم وارد ماهیت امن الا  نمی

اوم و ماهیتات متفکبم، این خود  نیازمبن به بحث مستقل است که نیا واقعات لکم لکومتی چیدی جنای از الکام ثانویه است 

ای اساات. نیا لاکم برای انشاااح لکم، چه عرصااهلتی اگر ما این تفاوم را نپذیریم، بالاخره عرصااه مکاز بود   اساات یا نه؛

ای است که شارع نصی ننارد یا ایبکه در تمام ایبها این اختیار برای محنوده الکام غیرالدامی اسات یا اساسات در یک محنوده 

اساا می رغم این اخت ف، بالاخره چه ما به دینگاه لناقلی ملتدم شااویم و چه به دینگاه لناکاری، لاکم لاکم هساات. علی

نفر مشروعیت لکم لکومتی و دامبه اختیاراتی  تر توانن انشاح لکم کبن.دارای مشروعیت است و لکم او اعتبار دارد و می

 که امام و لاکم جامعه اس می دارد، این خود  اقوی دلیل و شاهن بر ترجیح اهم بر مهم است. 

های اختیارام امام را در جامعه اساا می ذکر کبیم، بخواهیم نمونهای دارد؛ اگر ما امام در جامعه اساا می یک اختیارام ویژه

 موارد بسیار زیادی قابل الصاح است. 

ما ت در بیل سا   به اعناح دین، این بحث مطر  است که نیا  رو  س   به دشمبا  دین و کا را  جاید است یا  نمونه اول: 

                                                           
 .111و  111. تببیه الامة و تبدیه الملة، ص 1

 .152، ص22. صحیفه امام، ج2
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رایطی لکم به لرمت و در شرایطی لکم به جواز شنه است. برخی از نه. یک بحای در این رابطه وجود دارد؛ بالاخره در شا 

انن. اما امام)ره( ایبکا براساااس هما  مببایی که  قیها  برای جواز یا لرمت بیل ساا   به اعناح دین، یک قیودی را ذکر کرده

تابع لمصئلح  الیوم و متتبیا    إن هذا الامر من شئوون الحکوم  و الدول  و لیس امرا  مبئبوًا  بل  » رماین عرض کردیم، می

ای را برای  رو  س   به اعناح دین ذکر کببن، اما امام صریحات انن که یک ضابطهبا ایبکه برخی از  قیها  ت   کرده 1،«الوقت

توانیم این را تحت ضااابطه قرار دهیم، بلکه این تابل مصاالحت روزگار و   رماین این یک امر مضاابو ی نیساات و ما نمی می

ح فلابد فی بیعه من مراعا  مصال: » رماینمیدر کتاش تحریر ایشا  تضیام وقت است، و تشخیص ن  به عهنه لاکم است. مق

، تر در بیل س   باین مصالح اس م و «الاسئلام و المسئلمین و متتبئیا  الیوم و الامر فیه موکول الی نور ولیل المسئلمین    

و در این مسهله امر موکو  شنه به نظر ولی  مسلمین؛ لاکم جامعه اس می براساس مسلمین در نظر گر ته شود و مقتضیام روز؛ 

دهن که نیا  رو  صاورم بگیرد یا نه. م ک اصلی برای این اختیار، هما  ترجیح الاهم  مصاالح و اهمیت امور تشاخیص می  

اهم است یا نفروختن ن . این در همه علی المهم اسات. ایبکه لاکم اسا می ببیبن نیا  روختن سا   به کا ر در این شارایط     

مواردی که برای امام یک اختیاری قرار داده شانه، وجود دارد. اصا ت نفر اختیار داد  به امام و لاکم جامعه اس می بر این   

ر نظر انن ایبها به نظر امام و لاکم جامعه اس می با دگیرد. در خیلی موارد گفتهاسااس و مببا و در این چهارچوش صورم می 

 گر تن مصالح و رعایت الاهم  الاهم است، یعبی ترجیح داد  اهم بر مهم. 

یک نمونه دیگر عرض کبم؛ ما ت در باش جدیه این بحث هست که مقنار جدیه چقنر است. محق  للی تعیین مقنار نمونه دوم: 

ل لا حد لها ب» رماین: قرار داده است. می جدیه را به عهنه لاکم گذاشته و ضابطه ن  را هم اصلح و ن  که مصلحت بیشتر دارد

گوین جدیه لنی ننارد، بلکه تعیین مقنار و اننازه ن  به امام واگذار شنه است ایشا  می 2،«تتدیرها الی الامام بحسب الاصلح

 تر، ن  را تعیین کبن. که به لسب مصلحت ا دو 

رخی چو  غبائم ب) : رماینشود، شیخ  وسی این چبین میمسلمانا  مییا ما ت در باش غبائمی که در جبگ نصیب نمونه سوم: 

مکن یما لا » نها به سرزمین اس می وجود ننارد(؛ در مورد غبائم غیرمبقو  که امکا  انتقا  نباشبنمی مبقو  و برخی غیرمبقو 

یع جمها الی و صئئرف ارتفاع ن للامام النور فیهارضئئین و العتارا  فهو لیمیع المسئئلمین و یکو نتله الی بلد الاسئئلام من اأ

ها و عقارام که امکا  نقل ننها به ساارزمین اساا می وجود ننارد،  ، اموا  غیرمبقو  از زمین«بالاهم فالاهم المسئئلمین و یبد 

توانن در این رابطه نظر دهن و مبا ل ننها را در مورد همه مساالمین اسااتفاده کبن، ولی متعل  به همه مساالمانا  اساات و امام می

 رماین در صاارف مبا ل اموا  غیرمبقو  برای مساالمانا ، براساااس الاهم  الاهم عمل کبن؛ اهم را بر مهم ترجیح دهن. این  می

 کبن، لتمات باین لحام شود. چیدی است که در لوزه اختیارام امام و الکامی که امام و لاکم جامعه اس می انشاح می

ای امام و لاکم جامعه اس می، این خود  شاهن بسیار مهمی برای این ضابطه نفر تشریل لکم لکومتی و جعل اختیار بر لذا

 است، یعبی ترجیح اهم بر مهم. 

تر در مرلله جعل به دو نمونه اسااسای اشااره شان؛ بله، این دو نمونه در لقیقت دو محور کلینی و مهم و اساسی است که     

                                                           
 .151، ص1. مکاسب محرمه، ج1

 .222، ص1. شرایل، ج2
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تی جنا نیست. یکی نفر تشریل الکام ثانویه، دیگری مشروعیت کبن اسااسات جعل و دستگاه جعل از این عبصر لیا اثبام می

رجیح مصلحت، ت یکی از ضوابطداد  به لکم لکومتی و داد  اختیار ویژه به امام و لاکم؛ ایبها بهترین شاهن هستبن بر ایبکه 

که  توانیم ذکر کبیمتر میالاهم علی المهم است. به غیر از این دو مورد اساسی که ایبکا ذکر شن، موارد  راوانی به صورم جدئی

گذاری به این ضاابطه توجه و عبایت شانه، و ن  مطلب کلی هم که قب ت عرض کردم که اساااسات   لتمات در مرلله جعل و قانو 

 گذاری غا ل نباشیم. وننی این است که از این ضابطه و معیار مهم در جعل و قانو مقتضای لکمت خنا
 ب. ترجیح اهم بر مهم در مرحله استنباط

گوییم در مرلله استببا ، عبصر و در مرلله اساتببا  الکام شارعی هم این موضوع و این مسهله قابل توجه است. ایبکه می  

های  راوانی دارد.  بیعتات عملیام استببا  و اجتهاد، کار  قیه این خود  شواهن و نمونه م ک ترجیح اهم بر مهم دخیل است،

توانن از نظر دور بنارد. ما گاه نمیشود، این م ک و ضابطه را هیچاسات؛ مکتهنی که دسات به کار استببا  الکام شرعی می  

گوییم الکام به واسطه انن، یا میجود دارنن جعل شنهگوییم الکام براسااس مصاالح و مفاسانی که در متعلقاتشا  و   وقتی می

ایبکه لکمی بنو  مصلحت در جعل یا در مکعو  و متعل  انشاح  دیگرانن، هایی که در جعل ننها نهفته است انشاح شنهمصلحت

ن. اگر توانن بگبکمیگذاریم؛ البته ن  هم در این بحث هایی که در جعل وجود دارد را کبار میشود، قابل تصویر نیست. مصلحت

کبن چه الکام گوییم اعم از د ل مفسانه هم هست و  رق نمی الکام این چبین وابساته به مصالحت هساتبن، مصالحت که می    

اهن به خوبه معبای عام هستبن. تر در مواقعی وقتی  قیه می و چه الکام تحریمی، بالاخره ایبها تابل مصالحت  باشان  وجوبی

 ن، به ناچار باین اهم را بر مهم ترجیح دهن. استببا  لکم شرعی ببشیب

یک بخشاای از این ممکن اساات در تعارض بین الکام و قوانین خودنمایی کبن. یک جاهایی اساات که بین دو دلیل و دو  . 1

 کببن و مکتهن ناچار است یکی از این دو را کبارنین؛ یعبی این دو دلیل به نوعی یکنیگر را تکذیب میلکت تعارض تیش می

از  هایی ذکر شاانه، لکن یکیبگذارد. برای ترجیح یکی از این دو دلیل بر دیگری، یا یکی از این دو لکت بر دیگری، ضااابطه

کبن، کشاف اهمیت یکی از این دو نسبت به دیگری است. اگر  اموری که در این رابطه قابل توجه اسات و  قیه به ن  توجه می 

 کبن ما ت اگر م ک لکم قابل کشفاز دو دلیل و لکت را کبار بگذارد، ایبکا نگاه می قیه ناچار باشان در مقام استببا  یکی  

تری دارد؛ کنام یک ما ت مفسنه کمتری دارد؛ ایبها همه مورد باشن، کنام یک از این دو م ک اقوی است؛ کنام یک مصلحت مهم

یعبی در مورد مرلله اسااتببا ، تا بعن به سااراغ مرلله   کبم،گیرد. من یکی دو نمونه در همین رابطه هم ذکر میتوجه قرار می

 امتاا  برویم. 

موردی که در جلسه گذشته به ن  اشاره شن در نکته دوم در بحث از ایبکه نیا لف  دین مطلقا ترجیح دارد بر لف  نفر یا  .0

ی از الکام شود با بعضن، این نقض میانن اگر لف  دین بخواهن مطلقا بر لف  نفر رجحا  تینا کبنه، گفتیم برخی اشکا  کرده

در « به تقام الفرائض»و قیودی که در ننها ذکر شاانه اساات. ما ت ایبکه امر به معروف و نهی از مبکر که درباره ن  ادعا شاانه  

که  اننها هم ذکر کردهصاورتی واجب اسات که ضرر جانی برای نمر به معروف و ناهی از مبکر نناشته باشن؛ این را در رساله  

خواهن امر به معروف و نهی از مبکر کبن، جواز یا وجوبش مبو  به این است که خطر جانی برای او نباشن. بالاخره کسی که می

ما این را تاسخ دادیم و گفتیم این نقض وارد نیست؛ چو  ایبکا امر دایر است بین لف  نفر و لف  یک  رعی از  روع دین، 
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دین که ممکن اسات از ن  تعبیر کبیم به لف  کیا  اسا م یا بیضه اس م؛ ایبها با هم تفاوم    اسااس  کبن با لف و این  رق می

نظر از ن  اشااکا  و تاسااخی که بیا  شاان، بالاخره نمر به  با قطلهمین ماا ، در توانن مورد نقض باشاان. کبن و لذا این نمیمی

ر کبن، وجوبش مقین شااانه به ایبکه خطر جانی برای او معروف و ناهی از مبکر که واجب اسااات امر به معروف و نهی از مبک

ای جد ترجیح اهم بر مهم ننارد. وقتی این دو با هم مقایسه شننن، چو  لف  جا  نباشن. این تقیین به عنم خوف بر نفر، تایه

روزه همیبطور ترجیح داشاته بر رعایت یک  رعی از  روع الکام، این مقنم شانه است. در باش تقیه همیبطور است، در باش   

شونن، اما بالاخره به اسات )ننکایی که خوف ضرر هست(، در باش عسر و لرج همیبطور است؛ ننها به عبوا  ثانوی مقنم می 

خواهن لکم شرعی را بیا  کبن و  توا دهن و استببا  خود  را شود. یعبی وقتی  قیه مینوعی ایبها به مقام استببا  مربو  می

 توانن  توا دهن. ن اساس در این موارد میذکر کبن، قهرات بر ای

 اتکبیم و بعن از ن  در رابطه با مرلله اجرا و امتاا  دو ساه مورد دیگر هم به مرلله اساتببا  مربو  است که ایبها را ذکر می  

 این ضابطه را در هر سه عرصه به اثبام برسانیم. 

 

«والحمن لله رش العالمین»           
 

 


